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نیویورک تایمز )امریکا(:
بجنگ یا بمیر. این وضعیت فقرا در 
برخی مناطق افغانســتان است. برخی 
از گروه هــای شــبه نظامــی افغانســتان 
کــه بــا گروه هــای تروریســتی می جنگند 
و مــورد حمایــت دولــت قــرار دارند، به 
فقرا پیشنهاد می دهند در قبال حقوقی 
انــدک و غذا تفنگ به دســت گیرند و با 

تروریست ها بجنگند.

ایندیپندنت )بریتانیا(:
شــش ماه بعــد از بزرگترین انفجار 
غیر هســته ای جهــان، لبنان زیر فشــار 
سه جانبه ای در حال خرد شدن است. 
انفجــار  ایــن  پیامدهــای  یک ســو،  از 
مردم را افســرده کرده، از سویی مرگ  
و  میرهــای کرونایــی و از ســوی دیگــر 
ســقوط مالی بی ســابقه کــه 7 میلیون 

نفر را زیر خط فقر برده است.

گلوبال تایمز )چین(:
همزمــان بــا حضــور تیــم 13 نفــره 
ســازمان بهداشــت جهانــی در ووهــان 
بــرای کشــف سرمنشــأ کرونــا، تعــدادی 
ســازمان  ایــن  از  اپیدمیولوژیســت ها  از 
خواســته اند، در تحقیقات خود به چین 
ســایر  در  کرونــا  ریشــه  و  نکنــد  بســنده 
کشــورها همچــون امریــکا را نیــز در کار 

علمی خود لحاظ کند.

ـی
رق

پاو

خداحافظی کلی
بســیاری از نامزدها در داخل و خارج کاخ سفید برای دستیابی به پست رئیس 
ســتاد کارکنان کاخ ســفید رقابــت می کردند امــا ترامپ روز 14 دســامبر در توئیتی 
نوشــت، »میــک مولوینــی« مدیر دفتــر مدیریــت و بودجه به محــض رفتن کلی، 
به عنوان سرپرســت ستاد کارکنان کاخ سفید منصوب می شود. کوشنر بعد  از ظهر 
همان روز نزد من آمد و گفت که از این تصمیم خوشحال است ولی باقی ماندن 
عنوان »سرپرســت« در این پســت، باعث ســردرگمی می شــود. وقتی بعدها این 
اتفاقات را کنار هم گذاشتم معلوم شد که واقعاً مذاکره ای بین ترامپ و مولوینی 
درباره شــرح وظایفش صورت نگرفته و تصمیم گیری برای انتخاب او تا اندازه ای 
از روی احساسات بوده است. پمپئو فکر می کرد مولوینی اساساً کاری را که ایوانکا و 
کوشنر از او می خواهند انجام خواهد داد؛ این موضوع هر دوی ما را نگران می کرد. 

پست کلی دوم ژانویه 2019 به مولوینی تحویل داده شد.
*********

کلــی چنــد مــاه بعــد و در اکتبــر 2019 در مصاحبــه ای کــه همزمــان بــا بحران 
استیضاح ترامپ به دلیل رسوایی اوکراین، انجام داد، گفت: »به ترامپ گفته بودم 
هــرکاری می خواهید، انجام دهید اما یک »بلــه قربان گو« را که نمی تواند حقایق 
را به  شــما بگوید اســتخدام نکنید، زیرا اگر این کار را انجام دهید باورم این اســت 
که اســتیضاح خواهید شد.« کلی افزود: »این حرف ها را درست همان موقعی که 
ترامــپ تلاش می کرد جانشــینی را برای پســت من پیدا کند بــه او گفتم.« ترامپ 
کلًا این اظهارات کلی را انکار کرد و گفت: »جان کلی چنین چیزی را نگفته است. 
او هرگــز چنیــن چیــزی نگفت. اگر گفته بــود او را اخراج می کــردم. او مثل هرکس 
دیگری فقط می خواهد دوباره به ســر کارش برگردد.« »اســتفنی گریشام« که قبلًا 
از افرادی بود که مورد غضب بانوی اول قرار داشــت و اکنون دبیر مطبوعاتی کاخ 
ســفید شــده بود با قدرت تمام! اعلام کرد: »من با جان کلی کار کرده ام. او به طور 
کامــل از ابزارهــای لازم برای مدیریت نبــوغ رئیس جمهوری معظــم ما محروم 
بــود.« چنیــن حرف هایــی کاملًا ظرفیــت و شــخصیت افــرادی را که آنهــا را بیان 
کرده انــد، نشــان می دهد.  با رفتن کلی و انتصــاب مولوینی، همه تلاش های مؤثر 
بــرای مدیریت امــور اجرایی دفتر رئیس جمهوری متوقف شــد. همه راهبردهای 
داخلــی کاخ ســفید و راهبردهــای سیاســی که هرگز هم قــوی نبودند، کامــلًا نابود 
شــدند: تصمیمات شــخصی وضعیت وخیم تری پیدا کرد و هرج و مرج عمومی 
در کاخ ســفید و دولت رواج یافت. شــواهد زیادی وجود داشــت که نشــان می داد 
فرضیه کلی )درباره استخدام افراد مطیع و بله قربان گو( کاملًا درست بوده است.

فصل 9 / ونزوئلای آزاد
رژیم نامشــروع ونزوئلا، به عنوان یکی از ســرکوبگرترین رژیم های نیم کره غربی، 
بــرای دولــت ترامــپ یــک فرصــت بــود امــا بهره بــرداری از چنیــن فرصتــی به 
تصمیمــی یکپارچــه از طرف دولت امریکا و فشــار مــداوم، تمام عیــار و بی وقفه 
نیاز داشــت. ما نتوانستیم چنین اســتانداردی را برای بهره برداری از این فرصت 
رعایــت کنیــم. رئیس جمهوری مصمم نبود و تردید داشــت و این امر نه تنها به 
حــل اختلافــات داخلــی در دولت امریکا در قبــال ونزوئلا کمکــی نمی کرد، بلکه 
باعث تشدید آن می شد و بارها جلو تلاش های ما برای اجرای سیاستی خاص در 
این زمینه را گرفت. ما هرگز نســبت بــه موفقیت حمایت های خود از تلاش های 
مخالفــان دولت ونزوئلا برای یافتن جانشــین »نیکولاس مــادورو«، وارث »هوگو 
چاوز« رئیس جمهوری پیشــین، بیش از حد لازم مطمئن نبودیم. این وضعیت 
تقریبــاً برعکس بود. مخالفان مادورو، ژانویه 2019 فعالیت خود را شــروع کردند 
زیــرا قویــاً احســاس می کردند کــه این آخریــن فرصت آنهــا بــرای آزادی پس از 
ســال ها تلاش و تجربه شکســت اســت. امریکا به این تلاش پاسخ داد زیرا چنین 
حمایتی منافع ملی ما را تأمین می کرد. هنوز هم حمایت از مخالفان ونزوئلا به 

نفع ماست و مبارزه ادامه دارد.
بعــد از تلاش هــای ناموفق برای ســرنگونی مــادورو، دولت ترامــپ در علنی 
کــردن ایــن موضوع، آن هم بــا همه جزئیات آن و اینکه مخالفــان دولت ونزوئلا 
تــا چــه اندازه به ســرنگونی مــادورو نزدیک شــده بودنــد و چه اشــتباهی رخ داد، 
تردیــدی بــه خــود راه نداد. بســیاری از رســانه ها در گزارش های خــود با جزئیات 
کامل، موضوعاتی را تکرار کردند که ما در سراســر ســال 2019 پیوسته از مخالفان 
ونزوئلا می شــنیدیم و در این فصل به آنها خواهیم پرداخت. بسیار سخت است 
کــه بگوییــم این یک حالت عــادی در مکالمــات و مراودات دیپلماتیــک بود. ما 
همچنین نقطه نظرات بســیاری از اعضای کنگره، شهروندان امریکایی، اعضای 
جوامع امریکایی های کوبایی تبار و امریکایی های ونزوئلایی تبار بویژه در فلوریدا 
را شــنیدیم. یــک روز وقتی که ونزوئلا بار دیگر آزاد شــود، بســیاری از افراد حامی 
مخالفان در این کشور می توانند آزادانه و علناً روایت های خود را بیان کنند. تا آن 
موقع، فقط خاطرات افرادی مانند من که به اندازه کافی خوش شانس بودیم تا 
بتوانیم روایت های ونزوئلایی ها را برای خود آنها بازگو کنیم، در دسترس خواهد 

بود)1(.
در ونزوئــلا، با توجه به مخالفت های قوی و گســترده ای کــه علیه رژیم چاوز- 
مادورو جریان داشــت، فرصت های هدررفته بســیاری در طول تاریخ طولانی دو 
دهه گذشته این کشور وجود دارد. اندکی بعد از آغاز فعالیت من در پست جدید 
مشــاور امنیــت ملی، مــادورو حین ســخنرانی در مراســم اعطای جایــزه نظامی 
در روز چهــارم مــاه اوت، بــا دو پهپاد مورد حمله قرار گرفــت. هرچند این حمله 
شکســت خورد، اما نشــان داد که مخالفانــی جدی در درون ارتش این کشــور نیز 
وجود دارد. همچنین، انتشــار تصاویر طنزآمیز از ســربازانی که با شــنیدن صدای 
انفجارها با تمام قدرت پا به فرار گذاشــتند، برخلاف تبلیغات حکومت ونزوئلا، 

میزان »وفاداری« ارتش به مادورو را نشان داد.
حکومت اســتبدادی مادورو به دلیل ارتباطاتش با کوبا و پیشــنهاد گشایش در 
روابط این کشــور با روســیه، چین و ایران، برای ما یک تهدید محســوب می شــد. 
تهدید مسکو قابل انکار نبود؛ این کشور از نظر نظامی و مالی منابع مالی هنگفتی 
را صــرف تحکیــم قدرت مادورو، ســلطه بر صنعت نفــت و گاز ونزوئلا و تحمیل 
هزینه هایی بر امریکا کرده بود. پکن چندان از روســیه عقب نبود. ترامپ متوجه 
این موضوع شد و بعد از تماس تلفنی با »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری 
مصر در نخســتین روز ســال جدید 2019 به من گفت نگران روســیه و چین است: 
»نمی خواهم بنشــینم و تماشــا کنم«. وقتی کارم را شــروع کردم ونزوئلا اولویت 
نخســت من نبود امــا مدیریت کامل امنیت ملی با بــروز تهدیدها و فرصت های 
جدیــد، بــه انعطاف پذیــری نیــاز دارد. ونزوئــلا صرفــاً احتمال چنیــن فرصت یا 
تهدیــدی را ایجــاد می کــرد. امریــکا از زمــان مطــرح شــدن »دکترین مونــرو«، با 
تهدیدهای خارجی در نیمکره غربی مخالفت کرده و اکنون وقت آن رســیده بود 
کــه بعــد از تلاش های اوباما و جان کــری وزیر خارجه او برای دفــن کردن آن، بار 

دیگر چنین دکترینی را احیا کند.
ونزوئــلا، همان طور کــه در جریان حادثــه دریایی 22 دســامبر در مرز گویان- 
ونزوئلا معلوم شــد، خود یک تهدید بود. در این حادثه یگان های نیروی دریایی 
ونزوئلا تلاش کردند وارد کشــتی های متعلق به شــرکت نفتی »اکســون موبیل« 
شــوند که با مجوز کشــور گویان در آب های ســرزمینی آن کشــور مشغول فعالیت 
اکتشــافی بــود. چــاوز و مــادورو صنعــت نفــت و گاز ونزوئــلا را نابود کــرده بودند 
و منابــع هنگفــت هیدروکربنــی در گویــان، به دلیل رقابت دو کشــور می توانســت 
درســت در همســایگی ما، بلافاصله به تهدید تبدیل شــود. ایــن حادثه هنگامی 
که کشتی های اکتشــافی با درخواست ونزوئلا برای فرودآمدن بالگرد روی عرشه 
یکی از آنها مخالفت کردند و بسرعت به آب های گویان بازگشتند، به پایان رسید.
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حــال آنکه برای اثبات اینکه به تعبیــر دقیق رهبری، این انقلاب 
در هیــچ معرکه، چه در مصاف با تروریســم برانــداز و چه در جنگ، 
طــرف آغازگــر نبــوده و همواره »پــس از حمله دشــمن از خود دفاع 
کرده« اســناد بســیار از جمله انبوه تصاویر وجــود دارد. ما می توانیم 
بــه عنــوان مثال مناظره هــا و مباحث آزاد آن عصر را نشــان دهیم و 
به نســل کنونــی به طور مســتند بگوییــم که بــزرگان ایــن جمهوری، 
همــواره پیشــگام بحــث آزاد بــا مخالفــان بودنــد، می تــوان ســطح 
رقابتی بودن و میزان آزادی و ســطح مشــارکت و پویایی و سرزندگی 
اجتماعــی عصــر پیروزی انقلاب در همان ســال نخســتین را نشــان 
داد که به پیشــرفته ترین دموکراســی ها پهلو می زد، می توان به یمن 
تصویر و ســند افســانه دشمن ســاخته »برنامه و توطئه پیشین برای 
ســرکوبگری« را بــه روشــنی ابطال کــرد، و می توان به اســتناد تجربه 
زیســته ســال های نخســت انقلاب بطلان تئوری های توطئــه درباره 
انقلاب را به ســهولت اثبــات کرد. اما این کارها چنانچه شایســته آن 
رخداد بزرگ اســت انجام نمی شود و به جای آن شاهد یک سلسله 
تصویرپردازی های یک ســویه از انقلاب هســتیم که ماهیت همگانی 
و بــه تعبیــر امــام خمینی »همه بــا هم« بودگــی انقلاب را به ســایه 

می برد.
مــا امــروز نیازمند روایتی از عصر انقلاب هســتیم کــه رو به آینده 
داشته باشد و به این پرسش پاسخ دهد که از آن انقلاب باشکوه برای 
قرن جدید چه چیزی مانده است. پاسخ این پرسش که انقلاب برای 
آینده چه دارد، دقیقاً همراســتا با پاســخ به سؤالی بنیادین است که 
این روزها زیاد شنیده می شود، پرسشی ناظر بر اینکه انقلاب تصمیم 
یک نســل خاص بوده، بنابراین جایگاه نسل های آینده در نسبت با 
این انقلاب چیست؟ این نســل ها چگونه می توانند آمال و آرزوهای 

خود را متبلور سازند؟
مهم تریــن پرســش در این خصوص آن اســت که آیــا انقلاب به 
وعده مشهور خود در منشور 12 بهمن ۵7 عمل کرده است و آیا حق 
هر نسل برای تعیین سرنوشــت خود به رسمیت شناخته می شود؟ 
اگر به این پرســش پاســخ دهیم معنای روشــنی از نســبت انقلاب و 
قــرن پانزدهم شمســی در اختیــار خواهیم داشــت. در حقیقت این 
پرسشی نیرومند است که بر اساس آن باید برای نسل جدید توضیح 
داد: چگونــه می تــوان در حین حفظ و محافظــت از اصل جمهوری 
اســلامی، حق هر نســل برای تعیین سرنوشــت خود را به رســمیت 
شــناخت؟ آیا آن گزاره مشــهور »پدران ما چه حقی داشتند؟« که در 
حقیقت نقطه تولد یک ملت جدید در یک بعثت بزرگ اجتماعی 

و انقلابی بود به قوت خود باقی است؟ چگونه؟
هیــچ تضادی میان اصل »پدران ما چه حقی داشــتند؟« و اصل 
بقــای نظــام جمهــوری اســلامی وجــود نــدارد. انقــلاب از طریق به 
رســمیت شــناختن اصل تعیین سرنوشــت در مســیر زمان می بالد 
و می پویــد و بــه پیش مــی رود. آن گــزاره در هر انتخاباتــی، هر بار که 
یــک ملت در یک ســطح وســیع و تقریباً همگانی، بــا همه رنگ ها و 
فرهنگ هــای خــود پای صنــدوق رأی می رود تجســد عینی می یابد. 
یعنــی گــزاره »پدران مــا چه حقی داشــتند؟« بــا گزاره »میــزان رأی 
ملت است« خویشاوندی عمیق گفتمانی دارد و از خاستگاه واحدی 

برمی خیزند.
نبایــد تســلیم گفتارهــای غیرعلمی و رســانه های جهت دار شــد 
کــه ســعی می کنند مفهــوم براندازانه بر گــزاره »پــدران ما چه حقی 
داشــتند« حمــل کننــد. آنهــا می خواهند نســل جــوان مــا ندانند که 
مطالبه و ماحصل انقلاب ۵7 نهادهایی بود که به نســل های بعدی 
اجــازه مــی داد مطابــق بــا امکانات تدبیــر شــده در قانون اساســی و 
نهادهای دموکراتیک، شیوه حکمرانی را با نیازهای روز خود انطباق 
دهنــد. ثمــره انقلاب با یک نظام سیاســی منعطف به نســل بعدی 
امــکان داد کــه آزمون و خطا را نه بیرون از نظام سیاســی بلکه درون 
چارچوب هــای قانونی انجام دهنــد. اگر بتوانیم همین ظرفیت های 
هنگفت را به آگاهی نســل جوان برســانیم، می توانیم این جوانان را 
به مســیر کشــف مجدد سرمایه های انقلاب اســلامی و کاربست آنها 
در زندگی روزمره تشویق کنیم و اگر در این راه موفقیتی کسب نکنیم 
نســل های جــوان را بــه دام قرائت هایــی خواهیم انداخــت که هیچ 

نسبتی با واقعیت های انقلاب و ریشه ها و پیامدهای آن ندارند.
هربار که یک نسل با اکثریتی بالای 70 درصد بر سر صندوق های 
رأی حاضــر می شــود در واقع آن پرســش هم به طور طبیعی پاســخ 
خود را می یابد: تحقق اصل تعیین سرنوشــت هر نســل توسط نسل 
حاضــر، در یــک نظــام غیردموکراتیــک و نامتکی بــر انتخاب ملت، 
مفهومــی جز برانــدازی ندارد، اما نظام های مردم ســالار شــیوه های 
تغییر و تحول و اصلاح پذیری خودشان را در قانون اساسی منعکس 
می ســازند. هــر نســلی در چارچــوب آن قانون اساســی کــه ملت در 
آزادانه تریــن انتخابات هــا به آن رأی داده و متــن نهایی آن  را در یک 
همه پرســی آزاد تصویب کرده، می تواند و حق دارد سرنوشــت خود 
را به شــیوه دموکراتیک تعیین کند و این رخدادی اســت که در طول 
سال های اخیر بارها در بزنگاه های حساس تاریخ جمهوری اسلامی 

تکرار شده است.
این دســتاورد بزرگ البته نه بی نقص اســت و نه امر دست یافته 
و به پایان رســیده؛ بلکه دســتاوردی اســت که با تکرار و اعمال خود، 
در واقــع خود را کمال می بخشــد و همچنــان بازتولید می کند. اکنون 
یــک بار دیگر بر ســر بزنگاهی جدید، باید با تکرار ایــن حق و اجرای 
ســازوکارهای دموکراتیک به اســتقبال قرن جدید برویم و انتخاباتی 
شایســته این قرن و درخور این نســل برگزار کنیم. هر انتخاباتی یک 
پایــان و همزمــان یک آغاز اســت؛ پایانی بــر جدال قانونــی و مدنی 
درباره حق تعیین سرنوشــت در مقطعی کوتــاه و آغاز جدال مدنی 
و قانونــی دیگــر بــرای آماده شــدن جهــت رقابت بعــدی در تعیین 
سرنوشــت. جــدای از انقــلاب معنایــی و معنــوی در ســال ۵7، این 
ســازوکار حیرت انگیــز و معنابخــش به حیات سیاســی، دســتاوردی 
اســت کــه اگر نســل های جدید آن را بشناســند، با چنــگ و دندان در 

صندوق های رأی برای حفظ آن خواهند کوشید.
حق هر نســل برای تعیین سرنوشــت، برای آنکه هر نسل گرفتار 
انتخاب هــای پدرانــش نشــود، در انتخابات دموکراتیک و مشــارکت 
فعالانه در آن تجلی می کند. این بزرگ ترین میراثی است که انقلاب 
اســلامی برای نسل ها می تواند داشته باشــد و ایشان را به سوی قرن 

آینده، به سوی زندگی بهتر هدایت کند.
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فهرست کاری که باید تیم امنیت ملی بایدن انجام دهد

 

در انــدک زمانــی کــه از ریاســت جمهــوری »جــو 
بایــدن« می گــذرد، او با دســتورهای اجرایی پیاپی 
و تذکرهــای لازم - از اقداماتــی کــه بایــد در مــورد 
تغییــرات اقلیمــی در امریکا و خــارج از آن انجام 
داد، گرفته تا اطمینان بخشی به اینکه مصنوعات 
ســاخت امریکا توســط کارگران این کشــور ساخته 
بــه  مربــوط  مســائل  همچنیــن  و  شــد  خواهنــد 
مهاجرت هــا، واکسیناســیون کوویــد 19، حداقــل 
دســتمزدها و غیره- کــولاک به پا کرده اســت. اما 
در این کــولاک ابتکارها یک موضوع از قلم افتاده 
اســت؛ جنــگ و نظامی گــری. با توجه بــه گرایش 
کشور امریکا به استفاده از زور )که این اواخر خیلی 
هــم موفقیــت آمیــز نبــوده اســت(، بــه بازاریابی 
گسترده انبوهی از سلاح ها در خارج از کشور )اغلب 
بــه رژیم هــای مســتبد(، بــه حفظ مجموعــه ای از 
پایگاه هــای خارجی )که برخی باقیمانده از جنگ 
جهانــی دوم هســتند( و به صــرف بودجه نظامی 
بیــش از هــر کــس دیگــری در جهــان؛ ایــن خیلی 
عجیــب اســت که فرمانــده کل قــوای جدیــد این 
کشــور، حرفی بــرای گفتن درباره مســائل نظامی 
نداشته باشد. بسیار خب نمی گوییم هیچ، بایدن 
دســتور داد قانون »ترامپ« درباره منع استخدام 
تراجنســی ها در ارتش لغو شود. همین و بس. مرا 
ببخشــید که باید بگویم این اقدام خاص کمترین 
کاری بود که می شد برای مبارزه با جنگ فرهنگی 
در اســتخدام نظامیــان انجــام داد. اقتــدار پســت 
ریاســت جمهــوری زمانــی بــه اوج خود می رســد 
که ســاکن اتاق بیضــی کاخ ســفید، ردای فرمانده 
کل قــوای ایالات متحده را بر تن کنــد. با این حال 
بــه نظر می رســد بایــدن علاقه ای بــه اســتفاده از 
این اقتــدار ندارد. او به جــز در مواضعی که بحث 
بــه مســائل نظامی صرف می رســد، از تــوان قابل 

توجهی بهره می برد تا برنامه های بلندپروازانه ای 
را اجــرا کنــد. اما این چیزی نیســت که باید باشــد. 
شــمار زیــادی از فرماندهان کل قوا هســتند که به 
دنبــال اقدامــات اجرایی بموقع هســتند. بایدن با 
چند امضای ریاست جمهوری می تواند نخستین 
کارهای لازم برای سیاستگذاری مناسب در امنیت 
ملــی امریــکا را انجــام دهــد. فرصت هــا منتظــر 

هستند.  بایدن می تواند این کارها را انجام دهد:
ë :لغو دکترین جنگ پیشگیرانه بوش

بایدن می تواند به جــای جانبداری از حملات 
پیشــگیرانه علیــه دشــمنان امریکا، اعــلام کند که 
امریکا می تواند از این پس تنها در مواضعی اقدام 
به گسیل نیرو کند که دفاع از این کشور باشد. دیگر 
هیچ جنگی با امید به اینکه تغییر رژیمی صورت 
گیرد و دموکراسی پایداری ظهور کند، انجام نشود.

ë  غیر فعال کــردن مجوز ســال 2001 کنگــره امریکا
برای استفاده از نیروهای نظامی:

از زمان صــدور مجوز گســیل نیروهای نظامی 
بــرای مبــارزه با تروریســت ها کــه تنها باربــارا لی، 
نماینده حزب دموکرات از اوکلند به آن رأی نداد، 
تاکنون، امریکا در 41 مورد به 19 کشور نیرو فرستاده 
اســت. بایدن بایــد اصرار کند که این مجــوز از این 
پس تنها در مواردی قابلیت اجرا دارد که پاسخ به 
حمله مستقیم به امریکا باشد. به عبارت دیگر او 
باید از سناتورها و قانونگذاران مجلس نمایندگان 
بخواهد به طور کامل به مسئولیت خود در راستای 

قانون اساسی امریکا عمل کنند.
ë  اختصــاص کمیســیونی بــه جنگ های عــراق و

افغانستان:
عــراق و افغانســتان دو جنــگ طولانــی تاریخ 
ایالات متحده هستند که با ناکامی همراه بوده اند. 
نه در عراق و نه در افغانستان، نیروهای امریکایی 
نتوانسته اند مأموریت خود برای ایجاد دموکراسی 
پایدار را به سرانجام برسانند. اما چطور این چنین 
شــد؟ با توجه به ادعاهای بارها تکرار شــده امریکا 

مبنی بــر اینکه ما بهتریــن ارتش تاریــخ را داریم، 
مردم امریکا شایسته شنیدن پاسخ درست و کامل 
هستند. بایدن باید با ایجاد کمیسیونی مخصوص 
تلاش کند، پاسخی درست به مردم امریکا بدهد. 
در این خصوص به من اجازه دهید ســناتور سابق 
بــاب کری را که ســناتور حــزب دموکــرات از ایالت 
نبراســکا بــود و همیــن طور دریاســالار بازنشســته 
مایک مولن، رئیس ســابق ســتاد مشــترک ارتش 
امریــکا را پیشــنهاد دهــم. آنها می تواننــد هدایت 
چنین کمیسیون تحقیقی را برعهده بگیرند. آنها 
هرگز در این مســیر از راه حقیقت دور نمی شــوند. 
بگذاریــد امریکایی هــا در قبال بیــش از 6 تریلیون 
ابــدی  جنگ هــای  در  آنهــا  جیــب  از  کــه  دلاری 
کشورشــان هدر رفته اســت، چیزی دستگیرشــان 

شود.

ë :بررسی اختیارات هسته ای یک رئیس جمهوری
در شرایطی که دولت ترامپ تبدیل به تلاشی 
پر هرج و مرج برای کشیدن خط بطلان بر پیروزی 
بایدن شد، این ســؤال مدت ها نادیده گرفته شده 
بایــد در دســتور کار دولــت بایــدن قرار گیــرد و آن 
ایــن اســت که آیــا رئیس جمهــوری مثــل ترامپ 
صلاحیــت آن را دارد کــه در مواقعــی کــه چیــزی 
باعث آزار و ناراحتی او می شــود، کدهای هسته ای 
را در اختیار داشته باشد و بتواند دستور حمله اتمی 
را صادر کند؟ این پرســش حتی در مورد جانشین 
بایدن هم می تواند مطرح شود و چه بسا این فرد 
خود ترامپ باشد. آیا چطور می توان چنین قدرتی 
را بــه یک فرد داد و چه تضمینی هســت که او کره 
زمیــن را در یــک آرماگــدون هســته ای فــرو نبرد؟ 
بویژه که جنگ سرد که دلیل اصلی اعطای چنین 

اختیاراتی بود، مدت هاســت که تمام شــده است. 
واضح اســت که چنین چیزی منطقی نیست. اگر 
بایدن این مســأله را درســت کند، نسل های آینده 

وامدار او خواهند بود.
ë :توقف نوسازی ناوگان هسته ای امریکا

در حالــی کــه در حــال انجــام این کارهســتیم، 
هزینه ای که دولت اوباما برای این کار تخمین زده 
بود، حدود 1.7 تریلیون دلار برآوردن شــده است. 
ایــن تقریبــاً معــادل همان پولی اســت کــه بایدن 
برای بازســازی اقتصــادی امریکا در بحــران کرونا 
خواستار آن شده و هنوز به آن نرسیده است. حالا 
با توجه به بحران های متعددی که می تواند پیش 
روی امریکا باشــد، باید دید آیا واقعاً کشــور امریکا 
نیاز به مثــلًا یک بمب افکن دوربرد یــا زیردریایی 
موشــک انداز و موشــک های بالســتیک قاره پیما و 
کلاهک های هســته ای دارد؟ بایدن می تواند تنها 
با یک دســتور اجرایی این برنامه را متوقف کرده و 

دوباره آن را مورد بررسی قرار دهد.
ë  ارزیابی تأثیرات استخدام نیروهای داوطلب  در

میان مردم امریکا:
بایدن باید عدالت را به موضوع اصلی رویکرد 
دولــت خود تبدیل کنــد. زمانی که پای جنگیدن و 
مردن برای کشــور به میان می آید، آیا یک نظامی 
داوطلــب می توانــد از تســاوی حقــوق بــه عدل و 
انصــاف برخــوردار باشــد. یــا اینکه با بــی عدالتی 
مواجه می شــود و به برخی از آنان گفته می شــود: 
»از خدمات شــما متشکریم« و به برخی دیگر نه. 
آیا سیســتم نظامی فعلی امریکا نیازهای اساسی 
شــاغلان در آن را بــه تناســب کارایــی و انصــاف و 

عدالت برآورده می سازد؟
می دانم که بایدن الان یک فهرست بلند بالا از 
کارهایی که باید انجــام دهد، دارد. اما او باید مثل 
یک فرمانده کل قوا وارد عمل شود و تأخیری هم 

در این خصوص نداشته باشد.
Los Angeles Times  :منبع
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زهــره صفــاری/ رئیس جمهــوری ترکیــه معترضــان 
انتصــاب یک سیاســتمدار حامی دولت برای کرســی 
ریاســت دانشــگاه »بغازیچی«، بهترین دانشگاه این 
کشــور را »تروریســت« خوانــد و بی توجه به خواســت 
آنها که بسیاری نیز از دانشجویان این دانشگاه بودند، 
بر ســرکوب آنهــا تأکید کــرد و جنبش های دگرباشــی 
را نیــز ناقــض ارزش هــای ترکیــه خوانــد. بــه گزارش 
»گاردیــن«، ایــن اعتراضات گســترده در حالی از یک 
مــاه قبل آغاز شــد که »ملیــح بولو« نامــزد پارلمانی 
ســوی  از   2015 ســال  در  توســعه  و  عدالــت  حــزب 
دولــت اردوغــان بــه ریاســت ایــن دانشــگاه برگزیده 
شــد. گرچه او دانش آموخته همین دانشــگاه بود اما 
گرایش سیاســی او، تعبیری جز نفوذ بیشتر دولت در 
فعالیت های این دانشگاه نداشت و از آنجا که گمانه 
زنی هایی نیز درباره ســرقت ادبی در رساله و مقالات 
علمــی اش مطــرح بــود، اعتراضاتــی را برانگیخــت. 
از ســوی دیگــر، »بولو« نخســتین رئیســی اســت که از 
کودتــای نظامــی ســال 1980 ترکیــه، خــارج از حلقــه 
هیأت علمی دانشــگاه به این کرســی رسیده و همین 
عامــل نیز انتصــاب او از نــگاه دانشــجویان و کارکنان 
دانشــگاه را غیردموکراتیــک تلقــی کــرده و خواهــان 
اســتعفای او هســتند. با  این وجود، این درخواست ها 
به  جایی نرســید و تجمع اعتراضی دانشــجویان پس 
از یک ماه با بیانیه های مختلف از ســوی انجمن های 
دانشــگاه های دیگــر شــکلی گســترده و ملــی گرفت. 
به طــوری کــه تنهــا در هفتــه گذشــته دســت کم 250 
نفــر در اســتانبول و 69 نفــر نیــز در آنــکارا بازداشــت 
شــدند که بسیاری از آنها دانشــجویان ترکیه ای بودند 
و دســت کم پرونده 51 نفر از آنها به دادگاه فرســتاده 
شده است.»سلیمان سویلو«، وزیر کشور ترکیه گفت: 
»79 نفــر از بازداشــت شــدگان وابســته بــه گروه های 
اغتشاشــگر چپ افراطــی بودند.« اما آنچــه دولت را 
به فکر ســرکوب همه جانبه ایــن اعتراضات انداخته 
نگرانــی از تکــرار جنبــش پارک گــزی در ســال 2013 
است. شاید همین هراس نیز سبب شد تا »اردوغان« 
در ســخنرانی اخیر خــود، معترضــان »بغازیچی« را 
تروریســت خوانــده و اعلام کنــد آنهــا را تحت کنترل 
درمــی آورد: »کشــور به  دســت تروریســت ها نخواهد 
افتــاد و مــا هــر کاری بــرای جلوگیــری از آن خواهیــم 
کرد.  ما هرگز تروریسم را تحمل نکرده ایم و نخواهیم 
کــرد.« منتقــدان معتقدند پــس از کودتــای نافرجام 
2016، انحصار قدرت در دســتان اردوغان و ســرکوب 
ارزش هــای دموکراتیــک بشــدت افزایــش یافتــه و از 
آن زمــان رئیس جمهــوری عــزل و نصــب رؤســای 
دانشگاه ها را نیز در دست گرفته است. اما این شرایط 

ســبب شــده اســت در 5 ســال گذشــته ده ها دانشگاه 
در سراســر ترکیه تعطیل شــوند. با این حــال با وجود 
تلاش اردوغان برای تقویت »نســل پارســا«، جوانان 
این کشور که اغلب بیکار بوده و از گرایش های مذهبی 
مورد تأیید دولت دوری می کنند، آینده ترســیم شده 
حــزب حاکــم را بــا اما و اگرهایــی همراه کرده اســت، 
چراکه 5میلیــون نفر از متولدین اواســط دهه 1990 و 
اوایــل دهــه 2010، رأی دهندگان جدیــد در انتخابات 
2023 خواهنــد بود. با توجه به اینکــه در حال حاضر 
29 درصد جوانان ترکیه ای بیکار هستند و برای 37.9 
درصــد فارغ التحصیــلان جدیــد نیــز شــغلی وجــود 
ندارد، تغییر الگوی جمعیتی رأی دهندگان می تواند 

مشکلاتی را برای دولت اردوغان به وجود آورد.
ë انتقاد داخلی و خارجی

محدودیــت  نقــض  بــا  ترکیــه ای  معترضــان 
تجمعــات در روزهــای کرونایــی در حالــی خواســتار 
استعفای »ملیح بولو« شده اند که او در اطلاعیه های 
مختلــف اعــلام کــرده قصــدی بــرای عقب نشــینی 
نــدارد و این اعتراضات تا دســت کم 6 مــاه دیگر آرام 
خواهــد شــد. امــا در عیــن حــال ســرکوب های همــه 
جانبــه دانشــجویان کــه بســیاری از نخبــگان علمــی 
ترکیــه به شــمار می روند بــا واکنش هــای بین المللی 
همراه شــده اســت. به گــزارش »الجزیــره«، امریکا با 
ابــراز نگرانــی به بازداشــت دانشــجویان و معترضان 
و همچنین ســرکوب دگرباشــان که براســاس قوانین 
ترکیه جنبشی قانونی به شمار می روند، واکنش نشان 
داد. »نــد پریس«، ســخنگوی وزارت خارجه امریکا با 
تأکید بر آزادی بیــان گفت: »آزادی بیان یعنی اعلام 
نظراتی که می تواند برای بســیاری ناخوشایند باشد و 
این اســاس دموکراسی اســت. امریکا... شانه به شانه 
کسانی که برای اساس آزادی های دموکراتیک تلاش 
می کنند ایستاده اســت.« آژانس حقوق بشر سازمان 
ملل نیز بــا انتقاد از اظهارات تنــش برانگیز اردوغان 
درباره دگرباشــان و معترضان، خواستار آزادی فوری 
دانشــجویان و معترضانــی شــد کــه در تجمع هــای 
صلح آمیز حضور داشــتند.«  »کمال قلیچداراوغلو«، 
رهبر اپوزیســیون بزرگ ترکیه نیز بر استعفای »بولو« 
تأکیــد کرد و »منصور یاواش« شــهردار آنــکارا هم در 
نامه ای سرگشــاده بــه »بولو« از او خواســت با قربانی 
کــردن جایگاهــش، صلــح و آرامــش را بــه جوانــان 
و آینــده کشــور بازگردانــد. ایــن اعتراضــات در حالی 
مطــرح شــده کــه وزارت خارجه و وزارت کشــور ترکیه 
در بیانیه هــای جداگانــه بر برخورد قانونــی و جدی با 
هر ســازمان و نهادی که بر آتش اعتراضات بیفزایند، 

تأکید کرده اند.

حق نسل من کجاست؟دوئل سخت »اردوغان« با دموکراسی نسل جدید

اندرو باچوویچ؛ رئیس مؤسسه کویینسی 
 مترجم: بنفشه غلامی

جو بایدن در ســخنانی در وزارت خارجه امریکا ضمن اعلام رئوس سیاســت خارجی 
خود تأکید کرد، دولت تحت نظارت او در حال برنامه ریزی برای ایفای نقشی فعال تر 
برای پایان دادن به جنگ یمن اســت. به گزارش ســایت شبکه خبری الجزیره، بایدن 
در این ســخنرانی گفت: »این جنگ باید پایان یابد. ما خود را متعهد می دانیم مانع 
از عملیات تهاجمی در جنگ یمن شــویم و از جمله روی مســأله فروش تســلیحات 
بــه عربســتان در حــال کار هســتیم.« وی در عیــن حال اشــاره کرد که دولــت امریکا از 
تمامیــت ارضــی عربســتان نیز حمایــت می کنــد. جمله ای که با اســتقبال عربســتان 
رو به رو شــد. از دیگرســو انصارالله یمن نیز از تأکید بایدن بر پایان جنگ یمن استقبال 

و تأکید کرد: راه واقعی برقراری صلح در یمن توقف تجاوز و رفع محاصره است.

حمایت بایدن از پایان جنگ یمن
ش

بر


